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  تحلیل سفر عرفانی شهریار بر اساس نظریۀ جوزف کمبل

  1سهیلا لویمی

 :چکیده

جوزف کمبل، فیلسوف مشهور آمریکایی، متأثّر از یونگ، در زمینـۀ ضـمیر ناخودآگـاه جمعـی و     

ه بـه    . ، اسـت »تک اسـطوره «اش، نظریۀ ترین نظریهالگوها مطالعه کرده که مهم کهن او در ایـن نظریـ

الگو در هر زمـان  ، پرداخته و نشان داده است که چگونه این کهن »سفرِ قهرمان«الگوي واکاوي کهن 

س خـود  شود، تا انسان را به سیر و سفر درونی و شناخت نف ـو هر مکان در قالب جدیدي تکرار می

را » بازگشـت «و » تشـرّف «، »عزیمـت «کمبل، براي تحققّ این امر، پیمودن سه مرحلـۀ  . راهنمایی کند

ۀ کمبـل را مـی   . داندلازم و ضروري می تـوان بـر روي   سوال اساسی این نوشته آن است که آیا نظریـ

سـعی  ، نی شـهریار اشعار عرفابا تأکید بر ، هم پیاده کرد؟ در این مقاله، »محمدحسین شهریار«زندگی 

. بنـدي و تحلیـل کنـیم    ، براساس نظریۀ کمبـل، تقسـیم  عرفانی يبستر ایم سیر و سفر وي را درکرده

دهد در زندگی طوفانی شهریار، کم و بیش، با این سه مرحلـه، مواجـه   هاي این تحقیق نشان مییافته

اي از این تغییـر،  مرحلهکند؛ در می) عزیمت(وي پس از شکست عشقی، براي تغییر، قصد . شویممی

و در نهایـت، بـا از سـر گذرانـدن     )تشـرّف (کنـد  با مشکلات روحی و روانی بسـیاري برخـورد مـی   

باري از تجربه و معرفت، در قالب انسانی پخته و کمـال یافتـه،   مشکلات در این سفر معنوي، با کوله

ر هنـر و چـه در اخـلاق،    رسد کـه بسـیاري، وي را چـه د   و به جایگاهی می) بازگشت(گردد باز می

  .دهندالگوي تام و تمام خویش قرار می

  : ها کلید واژه
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  پیشگفتار

هـاي کهـن   نمونـه و با انتشار کتـاب  1934شیوة نقد کهن الگویی در شعر، به طور رسمی از سال 

شـناس و  اسـطوره  ، )Amy Maud Bodkin(» امی ماد بودکین«در شعر، اثر  ،)Arche Type(الگو 

  ).Adms, 2010:125( .وارد اصطلاحات ادبی شد) 1967-1875(منتقد انگلیسی

 جوزف کمبل و نظریۀ تک اسطوره

 ـ سخن) Joseph Campbell(کمبلجوزف  ران، مآمریکـایی  ۀشـناس برجسـت   س، و اسـطوره در  

وي از . شناسی تطبیقیاز شـهرت بسـیاري برخـوردار اسـت     ادیان و اسطوره ۀدر زمین ،)1904-1987(

. اسـطوره اسـت   ةها و پژوهشگران معاصـر در حـوز   تترین شخصی پردازان و برجسته هترین نظری مهم

ات  وي با تأثرّ از نظریۀ ضمیر ناخودآگاه جمعی یونگ، به کهن الگوها علاقه مند شد  و با طرح نظریـ

هاي متعـددي،  الگوها و تأثیر آنها در خلق اساطیر در قالب تألیفات و کتاب خود در باب ماهیت کهن

کمبل، در یـک طبقـه بنـدي    ). Rensma, 2007:7-15.(تأثیر غیر قابل انکاري بر نقد معاصر گذاشت

اسطوره، متمایز و سـپس اسـاطیر را   کلُّی، کوشیده تا اسطوره را با توجه به معیارهاي مشخّص از غیر 

ۀ     مهم. )Segal, 1999:135-148(. دسته بندي کند ترین نظریۀ کمبـل، در خصـوص اسـطوره، نظریـ

 The Hero(» قهرمـانی بـا هـزار چهـره    «نام دارد که آن را در کتاب  ،)Mono myth(»تک اسطوره

with on Thousand Faces( ، ل، بـه     . مطرح کرد 1949در سال وي در این کتاب، بـه طـور مفصـ

آثار وسیع ).Combs, 2005:116. (پرداخت ،)Heros Journey(» سفر قهرمان«واکاوي کهن الگوي 

منظـور وي از   .کنـد را در قالب تک اسطوره بیان مـی ات انسان عی از تجربیهاي متنو همگی جنبه، او

اي اصیل موجود در جهـان کـه هـر اسـطوره     ةاست یعنی تنها اسطور، )Hero(» قهرمان«،تک اسطوره

. به نـوعی برگرفتـه از ایـن قهرمـان اسـت     ...ضد قهرمان، همراه قهرمان، یاري دهنده قهرمان و اعم از

کهـن  « .باشـد .. .تواند در قدرت، در نجابت وتمایز و خاص است که میداراي یک ویژگی م ،قهرمان

بـه  ). 59: 1390،گلروو(» ت استت و تمامیبه دنبال هوی ،»من«ت وجوي ف جسعرّم ،الگوي قهرمان

، »عزیمـت «بایـد سـفري آغـاز شـود بـا مراحـل        ،براي تبدیل یک فرد به یـک قهرمـان   کمبل،اعتقاد 

قهرمان مرد یا زنی است کـه قـادر باشـد    «: دنویسدر تعریف قهرمان می ،کمبل.»بازگشت«و  »فتشرّ«

ق آید و از آنها عبور کند و به اشکال عموماً مفید و معمولاً ئاش فابومیهاي شخصی یا بر محدودیت

ق بـه تمـام   تعلّم و ولی چون انسانی است کامل ؛میرددرن میقهرمان به عنوان انسانی م. انسانی برسد

بازگشت بـه سـوي ماسـت بـا هیئتـی جدیـد و        ،خطیر او ۀدومین وظیف. شودد میجهان دوباره متولّ
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  ).31-30: 1389کمبل، (» د آموخته استجدسی که از این حیات مآموزاندن در

 الگوخاستگاه نظریۀ کهن

الگو، به اقدام گروهی از محقّقان انسان شناسی دانشگاه کمریج و کتـاب  خاستگاه مهم نظریۀ کهن

، )James George Frazar(، )1915-1980(جیمـز فریـزر   ، )The Golden Bough(شاخۀ طلایی

این محققان، به تبیین الگوهـاي مکـرّر و یکسـان در بـین اسـاطیر،      . رسدشناس اسکاتلندي میانسان 

-پرداختند و بر این باور بودند که نیازهاي اساسی انسانهاي کهن و آداب رسوم ملل مختف میآیین

ۀ کهـن الگـو، روان ژرف       . ها، یکسـان اسـت  ها و زمانها در همۀ مکان خاسـتگاه مهـم دیگـر نظریـ

، روان شـناس برجسـتۀ   )Carl Gustav Yung(کارل گوستاو یونگ  ،)Psychology Deph(سشنا

 ، نامیـده )Primordial Image(» نخستین تصاویر«وي اصطلاح کهن الگو را به آنچه . سویسی است

بنابر این تئوري تصاویر مکـرّر و جهـانی یکسـانی کـه     ). 70: 1376مورنو،. ك.ر.(شود اطلاق کرد می

ها به ودیعه نهاده شده استات پدران پیشین است، در ژرفناي ناخودآگاه جعی انسانحاصل تجربی.  

  انواع کهن الگوها

مـادر، ولادت مجـدد، روح، پیـر    : یونگ، در کتاب چهار صورت مثالی، از کهن الگوهـایی چـون  

تقسیمات دیگري افزون بر آن، محقّقان براي کهن الگو، . بردنام می...خردمند، شخصیت مکّار، آیینه و

 هاي روایی مکرّر، الگوهاي عملکهن الگو به شیوه ،)Abrams, M.H(در فرهنگ ابرمز. اندقائل شده

توان کهـن الگوهـا را در   می). 21-22: 1387ابرمز،. (گرددهاي سنخ نما اطلاق میداستانی، شخصیت

. ، بررسـی کـرد  »رهـاي ادبـی  ژان«و » هـاي کهـن الگـویی   ها یا نظامنقش مایه«، »تصاویر«سه موقعیت 

  ). 238-244: 1388گورین،.ك.ر(

دریا، خورشید، مانـدالا، یانـگ و   : هاي جهانی مشترك چوناین تصاویر، شامل مقولات و سمبول

مرگ و زایـش مجـدد، تولّـد دوبـاره،     : هاي نظام و کهن الگوهایی چونیین، اعداد مقدس، نقش مایه

نـورتروپ  . یم مربوط به قهرمان و تحول و رسـتگاري اوسـت  بازگشت به بهشت، فناناپذیري و مفاه

کهن الگوها را بر چهار فصل سال تطبیق داده و ادبیات را با اسطوره یکی  ،)Northrop Frye( فراي

-245: همـان . (پنـدارد اي مـی داند و کارکردهاي ژانر ادبی را برخاسته از کهن الگوهـاي اسـطوره  می

237.(  

 ر قهرمانکهن الگوي قهرمان و سف

کـاري  در خویش. براي قهرمان قائل است ،)Deed(کاري مکتب نقد کهن الگویی دو نوع خویش

-قهرمان در جنگ یا دفاع، با هرگونه خطري رویارو مـی . نوع اول، تمرکز صرفاً بر جهان آفاقی است

اري نوع دوم، ککند در خویشبا انجام اعمال دلاورانه، از کیان قوم و سرزمین خویش، دفاع می .شود
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دهـد؛ از نظـر روحـانی و    ها را از خود بـروز مـی  ها و شجاعتقهرمان در عین این که همان دلاوري

کـاري  خـویش . یابدشود و با طی مراحل، به نوعی بلوغ روحانی دست میمعنوي نیز دچار تحول می

-ان را تشـکیل مـی  پذیرد که بخش اصلی ساختار نظریۀ سفر قهرمنوع دوم، طی سه مرحله انجام می

قهرمـان از   سـفرِ . پـردازد به سفر می ،قهرمان در جستجو و شناخت خود). Jung, 1970:356(. دهد

. عی به خـود بگیـرد  تنونهایت مهاي بیتواند شکلا میکند، امی و جهانی پیروي مییک چارچوب کلّ

-دعوت به ماجرایی را می ،قهرمانل و سفر قهرمان رااین گونه بیان کرد که توان سیر تحوبنابراین می

شود و ل میئکند، به خودشناسی ناها و مراحلی که براي رسیدن به هدف طی میپذیرد و طی آزمون

 ،گردد و بـه راهنمـایی دیگـران   پس از این آگاهی و اشراف، به جهان و شرایط معمولی زندگی بازمی

مختصر سه مرحلۀ عزیمت، تشـرّف و  قبل از بحث و بررسی، لازم است به صورت  .گماردت میهم

  .بازگشت توضیح داده شود

  )Separation( یا )Departure(عزیمت یا جدایی . 1

کشـد و  یک قهرمان از زندگی روزمره دست مـی «لی،عزیمت به سفر یعنی حرکت از وضعیت او

ت در آن جـا  با نیروهاي شگف، کندهاي ماوراءالطبیعه را آغاز میشگفتی ۀسفري مخاطره آمیز به حیط

در این سفر، قهرمان در پی جستجوي و شـناخت   .یابدشود و به پیروزي قطعی دست میروبه رو می

مرحلۀ عزیمت، در برگیرندة حوادث ماقبل شروع سفر و در واقع ). 40: 1389کمبل،.ك.ر(خود است 

فراخـوان،  نداي فراخـوان، رد و پـذیرش   : پذیردهاي ذیل، شکل میعزیمت از بخش.مقدمۀ آن است

  ...استمداد از ماوراء و

  )Initiation(تشرّف یا رهیافت . 2

رهیافت، متضمن حوادث روي داده در طول مسـیر اسـت و در خـلال همـین ماجراهاسـت کـه       

  . یابدقهرمان تعالی می

  )Return( بازگشت. 3

سـفر  بازگشت شامل وقایع مراجعت قهرمان به وطن همراه با دانش و قدرتی است کـه رهـاورد   

امتناع از بازگشت، فرار جادویی، دسـت نجـات از خـارج،    : بازگشت مراحل ذیل را در بردارد. است

  .عبور از آستان اول، بازگشت، ارباب دو جهان، آزادو رها در زندگی

  پیشینۀ تحقیق

تحلیل تـک اسـطوره نـزد کمبـل، بـا نگـاهی بـه        «عنوان اي تحت، در مقاله)1388(منیژه کنگرانی

جـامع  «اي از روایـت یـونس در دهـان مـاهی، در کتـاب      ، با خوانشی اسطوره»س و ماهیروایت یون

محمـد طـاهري و حمیـد    . تـري از قهرمـان دسـت زده اسـت    ، به تحلیلـی از سـطوح ژرف  »التواریخ
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الگوي سفر قهرمان، بر اساس آراي یونـگ و کمبـل   تبیین کهن«اي با عنوان ، در مقاله)1392(آقاجانی

، به بررسی اجابت رستم از نداي فراخـوان زال بـراي نجـات سـرداران ایـران،      »مدر هفت خوان رست

اند که رستم با پاي نهادن در سـفري دشـوار و گـذر از هفـت خـوان،      و به این نتیجه رسیده پرداخته

-ضمن توفیق در مأموریت خود و کسب مواهب مادي، به نوعی خودشناسی و کمال معنوي نائل می

تحلیـل سـفر اسـکندر در    «اي با عنـوان  ، در چکیدة مقاله)1393(پروین پیکانی رحمان ذبیحی و.شود

با خوانشی جدیـد از روایـت    ،»الگوي سفر قهرمان جوزف کمبلداراب نامۀ طرسوسی بر اساس کهن

عزیمـت، دعـوت،   : تاریخی سفر اسکندر در داراب نامۀ طرسوسی، مراحل مختلف این سفر همچون

، در )1395(سـید کـاظم موسـوي و دیگـران    . انـد حلیل و بررسـی قـرار داده  را مورد ت...امداد غیبی و

بررسی نظریۀ سفر قهرمـان در  : اي در گنبد سیاه هفت پیکرساختار اسطوره«اي با عنوان چکیدة مقاله

اي و سیر قهرمان در داسـتان  ، از الگوي سفر کریستوفر ووگلر، براي تحلیل ساختار اسطوره»گنبد اول

از دیگـر مقـالاتی کـه بـر     . اندهاي سفر قهرمان را تفکیک و مشخّص کردهاستفاده و چرخه گنبد اول

تکامـل شخصـیت وهـاب در زمینـۀ     «توان به مقالـۀ  اند؛ میاساس نظریۀ کمبل به تحلیل آثار پرداخته

اه ، نوشتۀ رؤیا یداللهی ش»ها بر مبناي الگوي سفر قهرمان جوزف کمبلعشق در داستان خانۀ ادریسی

، از محمدرضـا  »نقدي بر کهن الگوي سـفر قهرمـان  : بررسی ساختار در هفت خوان رستم«راه؛ مقالۀ 

، نوشتۀ »سفر قهرمان در داستان حمام بادگرد بر اساس شیوة تحلیل کمبل و یونگ«قربان صباغ؛ مقالۀ 

اس بررسی شخصیت اصـلی منظومـۀ ویـس و رامـین، بـر اس ـ     «مریم حسینی و نسرین شکیبی؛ مقالۀ 

مطالعـۀ تطبیقـی کهـن الگـوي سـفر      «، نوشتۀ سهیلا عبدي و اکبر صیاد کـوه و مقالـۀ   »الگوي قهرمان

بررسـی و تحلیـل   «، نوشتۀ نادیا معقول و علی شیخ مهدي، مقالۀ »سینمایی -قهرمان در محتواي ادبی

حجت  ، نوشتۀ محسن حسینی مؤخرّ و»کیفیت و مراحل گذر و سلوك و تشرّف در اسطوره و عرفان

هاي نقـد کهـن الگـویی در مطالعـات تطبیقـی      بررسی قابلیت«گودرزي و کوروش گودرزي، و مقالۀ 

، نوشـتۀ مـریم السـادت سـلطان بیـاد و      »نگاهی گذرا به کهن الگوهاي سایه و سـفر قهرمـان  : ادبیات

ع این مقالـه  اما تاکنون هیچ مقالۀ مستقیم و اثر مختص به موضو. محمود رضا قربان صباغ، اشاره کرد

که بررسی الگوي سفر عرفانی قهرمـان در شـعر شـهریار اسـت؛ نوشـته نشـده و بنـابراین تـازگی و         

  .نوآوري مطلب، مورد تأکید است

  بحث 

باشـند؛ اشـاره و در مراحـل سـه     مراحلی که در حکم زمینه ساز مرحلۀ عزیمت می ،قبل از بحث

هاشعار عرفانی وي، طبق نظریۀ کمبـل، بررسـی و   ببا استناد  بستر عرفانی گانۀ سیر و سفر شهریار در

  .شودتحلیل می
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  مراحل پیش از عزیمت

  نداي فراخوان یا دعوت به ماجرا. 1

قهرمـان کـه در مـوطن خـود     . نداي فراخوان در واقع، زمینۀ مرحلۀ عزیمت و سفر قهرمان است

سـفر بـه سـرزمینی    . خوانـد شنود که او را به سفر فرا میسرگرم زندگی روزمرهّ است ناگاه ندایی می

اي معنوي، او را از چرا که سرنوشت، قهرمان را به مبارزه طلبیده و قرار است نیرو و جاذبه. ناشناخته

اسـاس و فلسـفۀ    ).Campbell & et.al, 2003:1-18.(موطنش به سرزمینی ناشناخته منتقـل سـازد  

دعوت به ماجرا این است که با ارائۀ یک دعوت یا چالش به قهرمان، او را براي رو بـه رو شـدن بـا    

در دعـوت بـه مـاجرا ممکـن     ). 121: 1387ووگلـر، (ها آماده و داستان را به حرکت درآورد ناشناخته

-گی شـهریار را، مـی  این فراخوان در زنـد ). 130: همان(آوري یا قاصدي وارد صحنه شود است پیام

، به اسـتخر  »هیولاي ژنده پوش مهیب«، با ورود راهگذري، در کسوت »شب زفاف«توانیم در قصیدة 

  : ، بینیم»بهجت آباد«
  

ــود    ــق نب ــزاي عش ــتنم در ع ــر ز خویش   خب
  

  که کس مباد چـو مـن از عروسـی تـو خبـر      
 

ــالینم     ــه ب ــویی و ب ــدم از ه ــوش آم ــه ه   ب
  

ــذر    ــوش راهگ ــده پ ــی ژن ــود یک ــته ب   نشس
 

  دل شب است و هیولاي ژنده پـوشِ مهیـب  
  

ــتر    ــن نش ــه ت ــد ب ــو کن   صــداي مرتعشــم م
 

  طبیب عشق منم گفت و چون چراغ شکفت
  

ــرق چشــم افســونگر     فــروغ مهــر شــد آن ب
 

ــانی   ــاز پیش ــه ن ــیحم ب ــت مس ــت دس   نواخ
  

  چــه دیــدم آنچــه کــه هرگــز نداشــتم بــاور  
 

  )560: 1،ج1366شهریار،(  
 

  : توان دید می در ابیات ذیلو این چالش و حرکت را 
  

  گوهر تو را دیدم چون که باغ بودوشب سکوت
  

  به استخر کبود و گیسوان افشـانده بـر آبـت    
 

  حیران زدممی وپایی ودست خود افکندم درآب
  

  که خندان یافتم در لاجوردین مـوج مهتابـت   
 

  جستم که چون فانوس دریاییشوق می بال به
  

  افتــادم بــه غرقابــتچــراغ مــاه را کشُــتی و  
 

  )504: همان(  
 

  رد اولیۀ فراخوان. 2

قهرمان با شنیدن نداي فراخون در بدو امر، به دلیل ترس از ناشناخته بودن مأموریت و سـعی بـر   

ت، سـر بـاز مـی      ,Campbell.(زنـد دور بودن از ماجراجویی، ولو به مدت کوتاهی از قبول مأموریـ

صیدة زفاف شاعر، شـاهد بهانـه آوردن شـهریار بـراي عـدم پـذیرش       در ابیات ذیل از ق ).2008:49



 123/  تحلیل سفر عرفانی شهریار بر اساس نظریۀ جوزف کمبل

   :باشیمفرخوان می
  

  شــدم کــه لــب بگشــایم بــه شــکوة هجــران
  

ــن کشــور   ــرب الیهــود ای ــۀ شُ ــه قص ــا ب   و ی
 

ــن دادي   ــان م ــلی نش ــخۀ اص ــو نس ــی ت   ول
  

  به سحر کلک سر انگشت خود که هان بنگر 
  

  )562: 1،ج1366شهریار،(  
 

  :توانیم مشاهده کنیمامتناع از پذیرش فراخوان را در ابیات ذیل نیز میبهانه آوردن براي 
  

  خلوتی داریـم و حـالی بـا خیـال خویشـتن     
  

  گر گذاردمان فلک حالی به حـال خویشـتن   
 

  عالم که خود کنُج ملالی بیش نیست ما دراین
  

ــتن     ــلال خویش ــنج م ــم در ک ــالمی داری   ع
 

ــی نــو دولتــان      ــایۀ دولــت همــه ارزان   س
  

  آسوده خواهم زیـر بـال خویشـتن    من سري 
 

  )138: همان(  
 

  :یا
  هاي وحشی استشب باغنچه خلوت به عشقم

  
  مــن بلــبلم حریــف زاغ و زغــن نباشــم      

 
  )139: همان(  

 

  پذیرش فراخوان. 3

شـهریار خسـته از   . این مرحله از سفر قهرمان، در واقع پـیش شـرط اصـلی تحقّـق سـفر اسـت      

زنـد و بـه   با آگاهی از مخاطرات سفر سرانجام دل به دریا مـی  و سرخورده از عشق زمینی ها نامرادي

  :دهدنداي دعوت دل که همان گام نهادن در مسیر عرفان است پاسخ مثبت می
  

  اي شــاه منــزل تــو بــه جــایی بــرم کــه مــاه
  

  منزل کند به چاه کـه هـم منـزل تـو نیسـت      
 

  مـن قابل شد از قبول تو اي جـان و گـر نـه    
  

  دانم که هدیۀ سـر و جـان قابـل تـو نیسـت      
 

ــرتم    ــاي حی ــو دری ــق ت ــا غری ــق ت   اي عش
  

  نگـرم سـاحل تـو نیسـت    پیدا هر آنچـه مـی   
 

  )139: 1،ج1366شهریار،(  
 

بعـد از   -به صـورت تلـویحی  -در دیوان شهریار، این اجابت فراخوان را در قصیدة زفاف شاعر 

  :این ابیات قابل مشاهده استاحتجاج و اقناع شهریار توسط راهگذر، در 
  

  خوداوست هست هرچه که فزودي نغمه به سپس
  

  جز او هـوي و هـوس باشـد و هبـا و هـدر      
 

  گــاه ظهــورمــن و تــو آینــه داریــم و جلــوه
  
  

  کــه ظــاهر او بــود و ماســواي او مظهــر     
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ــدي     ــال او دی ــن جم ــۀ م ــم در آین ــو ه   ت
  

  جمال بین کـه چـه آیینـه سـاخت خاکسـتر      
 

  بگشا و بـه گـوش جـان بشـنو    تو چشم دل 
  

  ها همـه کـر  ها همه کورند و گوشکه چشم 
 

  تـــویی کـــه نـــامزد وصـــل شـــاهد ازلـــی
  

  زنـی ز مـن بگـذر   گر ایـن قمـار کـلان مـی     
  

  گر این گذشت کنی حسن جاودان با توست
  

  دگــر مــن و همــه دلخــواه تــو در او مضــمر 
  

  )562: همان(  
 

  یاوران قهرمان. 4

اسطوره و بر اساس شواهدي که کمبـل و پیـروانش از اسـاطیر جهـان بـه ویـژه       طبق نظریۀ تک 

-دفـاع مـی  اند، قهرمان در وهلۀ نخست در برابر انبوه دشمنان و موانع مهلک، بیاساطیر یونانی آورده

قهرمـان   ،)Gilgamesh(چنان که در حماسـۀ گـیلگمش   . ماند و نیازمند یاري گرفتن از یاوران است

. اســت ،)Enkidu(دي ناچــار از یــاري گــرفتن از همــراه و همــزاد خــود انکیــدو  در مــوارد متعــد

)Smith,1997:12-16.( قهرمان  در دیوان شهریار، این درماندگی)ستن از رفیقان ) شهریارو یاري ج

، از )کمـال الملـک  (شهریار، زمانی که براي یافتن استاد . یابیم، می»زیارت کمال الملک«را در مثنوي 

هـا دچـار   هـا و ناملایمـت  کند، در راه رسیدن بـه اُسـتاد، بـه سـختی    ي به نیشابور عزیمت میشهر ر

  : شودشود؛ ناچار دست به دامن یاران و رفیقان میشود؛ و چون به زیارت استاد نائل نمی می
  

  در دهـــــــی از دهـــــــات نیشـــــــابور
  

  
 

ــدن دور   ــادة تمـــــ ــی از جـــــ   بســـــ
 

  خفتــــه گنجــــی بــــه فرصــــت دیــــدار
  

ــت    ــه اسـ ــنج خفتـ ــدار  گـ ــت بیـ   و دولـ
 

  همـــــره کـــــاروان شـــــوق و ســـــرور
  

ــابور     ــه نیشــ ــتم ز ري بــ ــت بســ   رخــ
 

ــان   ــارِ راه، نشـــــ ــم غبـــــ   داد راهـــــ
  

ــان    ــارِ راهنشـــ ــوقم غبـــ ــک شـــ   اشـــ
 

  لیــــــک فــــــیض زیــــــارت اُســــــتاد
  

  چنــــد روزم گذشــــت و دســــت نــــداد 
  

  نگهـــــم آشـــــناي دوســـــت نگشـــــت
  

ــد بگذشــــت   ــتیاقم ز حصــــر و حــ   اشــ
  

  تـــــا رفیقـــــان مرافقـــــت کردنــــــد   
  

ــن زار    ــر مـــ ــد بـــ ــت آوردنـــ   رحمـــ
  

  )456-454: 1،ج1366شهریار،(  
 

  در سفر عرفانی شهریار عزیمت. 1

-مرحلـه و وارد ها، عشق زمینی را ترك ها و ناکامیمرحله، خسته از نامراديدر نخستین شهریار  

شدة خود را در آنجا بیابد که طی این طریق بـا آن  تا با پیمودن آن به کمال نائل آید و گم شودمی یی

در معـرض  او در اینجـا شخصـیت خودآگـاه    . حالات روحی و شکست عاطفی، بسیار سخت اسـت 
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 ـقرار می شهجوم جریانی از انرژي ناخودآگاه نـاگزیر بایـد   ه گیرد که یاراي مقابله با آن را ندارد و ب

هـا و  فرسا و سخت را که مملـّو از پسـتی و بلنـدي   طاقتهاي یک سفر کاشفهها و مآزمون ۀرنج هم

سـرانجام در قالـب    تحمل کند تا بتوانـد  -...اعم از رهزنی شیطان و مشکلات راه و -مشکلات است

هـاي  هاي طبیعت کـه قـدرت  بخشد و با قدرتت را تعالی میاو انسانی .سربرآورد ،ی از زندگییتازه

  .کندآورد، پیوندي دوباره برقرار میبه حرکت درمی، از آنها با یاري جستنرا ند و ذهن ما ازندگی

وي ازدیـدگاه نقـد   . کنـد  شهریار، براي تغییر شرایط و فائق آمدن بر غـم عشـق، سـفر آغـاز مـی     

قـرب  (توانـد بـه گـنج واقعـی     اي، نمایانگر قهرمانی است که پس از طی مراحل مختلف، مـی  اسطوره

اند که عمـلاً بایـد   ن به مقام حقیقی، معتقد به منازل و مقاماتیعرفا هم براي رسید .، دست یابد)الهی

  ). 176: 1382انصاري،(شود ، درك حقیقت برایشان غیر ممکن میها  طی شود و بدون عبور از آن

ر       گرچه حقیقت، یکی است ولی براساس دوري و نزدیکی انسان به مبـدأ هسـتی، ایـن مسـیر پـ

خواهـد  اي که انسـان مـی  این منازل و مراحل از لحظه. شده استبه منازل و مراحلی تقسیم  مخاطره

  .شودقدم در راه این مسیر نهد تا رسیدن به کمال مطلوب و مقصود را شامل می

  یقظه یا بیداري -1- 1

  : اولین مرحله براي گام نهادن در این مسیر پر خطر، یقظه یا بیداري است 
  

  جمال معرفت از خواب و جهـل بیداریسـت  
  

  وي جـوهر خـود تـا جـلا تـوانی یافـت      بج 
 

  )121: 1،ج1366شهریار،(  
 

قهرمان و شـاعر دردمنـد و دل آزردة مـا    . تا انسان از غفلت بیرون نیاید به بیداري نخواهد رسید

شود، عشق را در جمال الهـی و کمـال مطلـوب را    وفایی محبوب رنجه میوقتی از عشق زمینی و بی

  :جویدتعالی میدر جوار حق
  

  به هوش باش که با عقل و حکمت محـدود 
  

ــت      ــوانی یاف ــا ت ــی کج ــق گیت ــال مطل   کم
 

  چه دانشی کـه نـه عرفـان در او نـی تسـلیم     
  

ــوانی یافــت   ــه دردت دوا ت ــزن کــه ب   دري ب
 

  اگـــر خـــدا طلبیـــدي و یـــافتی در خـــود 
  

  امید هست کـه خـود در خـدا تـوانی یافـت      
 

  )120: همان(  
 

رسد که عشق حقیقی و ازلی تنهـا خـالق یکتـا و آفریننـده     روحی میاو به این بیداري و اعتلاي 

  . دهدبا گام نهادن در این سفر روحانی، حالاتی دل انگیز برایش دست می هاست وتمام زیبایی
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  ندامت یا پشیمانی -1- 2

ل شـدن     شهریار با چشیدن حلاوت قرب الهی از اینکه عمري را به اشتباه رفته و به جـاي متوصـ

-هاي پروردگار ازلی جستجو کـرده، پشـیمان مـی   سرمنزل حقیقی، عشق را در مخلوقات و آفریدهبه 

  ):59: 1377اندیش،نیک . ك.ر(کندگیرد و تقوي پیشه میشود و روح خشیت الهی وجوش را فرامی
  

  چو در گوشم به گهواره فرو خواندند نام تو
  

  گشودم چشم و اول در رخ مادر تو را دیـدم  
 

  تا شدم بـا دختـر همسـایه همبـازي     ز طفلی
  

  به هر دم سر برآوردم به بام و در تو را دیدم 
 

  کم به بوم و بر نگنجیـدي  کم ترشدمچوعاشق
  

  سفرهاکردم و هر سو به بحر و بر تو را دیدم 
 

  )504: 1،ج1366شهریار،(  
 

  موانع طلب -2- 2

یکی از عوامـل مهـم و   . راه استدر مرحله عزیمت، شناسایی موانع طلب و سیر و سلوك، لازمۀ 

-انسان تا زمانی که نتواند از خودکامی و خود بینی خلاصی یابـد؛ نمـی  . موانع عظیم، خودبینی است

  :تواند از خود گذر کرده و غیر خود را ببیند
  

  اگر چشم خدا بیـنم نباشـد بـا چنـین آئـین     
  

  نخواهم دیدن آیینه کـه در آیینـه خـود بیـنم     
 

  )318: همان(  
 

آیـا نیسـتم   ...:اَلَسـت بِـرَبّکُم قـالوا بلـی شَـهِدنا     ...«آیۀ مبارکـۀ  » ألست«شهریار با یاد آوري پیمان 

، نخـوت و غـرور و خـودبینی را از    )172/اعـراف (» ...پروردگار شما؟ گفتنـد بلـی و گـواهی دادیـم    

بر دوش آدمی است و دارد که از ازل این خلعت خویشتن دور کرده و با اشاره به این پیمان، بیان می

  :نقاّش هستی از ازل، جان مارا مخمور بادة ألست کرده است
  

ــت    ــام ألس ــت از ج ــان ماس ــوري ج   مخم
  

  از بـــادة دوشـــی و پرندوشـــی نیســـت    
 

  )136: 1،ج1366شهریار،(  
 

  :یا
  

  پیمانـــۀ ألســـتیم پیمـــوده شـــور و مســـتی
  

ــر   ــن پی ــی م ــتی   م ــن ألس ــان م ــتم پیم   پرس
 

  )381: همان(  
 

خلعت گنجوري گنج امانت که بر قامت انسان پوشیده شده جز به واسطه عشـق نبـود کـه    و این 

  :شرح و بیان ان در حوصله کلام نگنجد
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  از ازل خلعت تشـریف بـه دوش مـن و تـو    

  
  تا ابـد آیـت تکـریم بـه شـأن مـن و تسـت        

 
  ایـن چـه نـام ازلــی ویـن چـه نشـان ابــدي      

  
  کز ازل تا به ابـد نـام و نشـان مـن و تسـت      

 
  )115-114: همان(  

 

  :یا
  

ل اســت        ایـن مـاجراي عشـق حـدیث مفصـ
  

ه چنـین مختصـر گرفـت        قاصر بیان که قصـ
 

  )142: همان(  
 

  رهزنی شیطان. 1- 6

  :از موانع طلب در بخش عزیمت، رهزنی شیطان است
  

  جنگ شـیطان نتـوان جـز بـه سـلاح تقـوي      
  

  شهریارا نـه حریفـی تـو بـه ایـن کـافرکیش       
 

  )277: 1،ج1366شهریار،(  
 

  :و یگانه راه عروج به مقام قرب الهی آن است که با احتراز از شیطانِ نفس به آن مقام نائل گشت
  

ــن اســت   ــرب ای ــام قُ ــروج مق ــه راه ع   یگان
  

ــد     ــراز کنیـ ــل احتـ ــروه عزازیـ ــه از گـ   کـ
 

  )242: همان(  
 

  :داندشهریار دلشکستگی را عاملی براي رسیدن به قرب الهی می
  

  رسـند شـویم بـه فریـاد مـی    مضطرّ کـه مـی  
  

ــین      ــا بب ــول دع ــرب و قب ــته قُ ــا دلشکس   ب
 

  )364: همان(  
 

  توان شد که به مقام قرب الهی رسیداز نظر شهریار، زمانی محرم راز می
 .  

  همـه جـا گـوش بـه زنگنـد ولـی       عشقبازان
  

ــد   ــی محــرم پیغــام کن ــه هــر گــوش دل   او ن
 

  )215: همان(  
 

  هاي نفسانیوسوسهمبارزه با . 1- 7

شهریار دنیا طلبی، هواپرستی و خودخواهی را از وجود خود پاك کرده و اقلیم وجـودش را بـه    

کند تا نور عرفان و معنویات آراید و قالب تن را از وجود شیطان نفس، تهی میزیور طیبۀ فضایل می

  : در دلش ظاهر شود
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ــت   ــامی اس ــان خ ــام نش ــوس ن ــهریارا ه   ش
  

  ان نام و نشان این همه نیستما سوختگ پیش 
 

  )127: 1،ج1366شهریار،(    
 

  : یا
  

  از آن زمــان کــه بــه ســوداي عشــق دادم دل
  

  آیـــدمتـــاع هـــر دو جهـــانم حقیـــر مـــی  
 

  )130: همان(  
 

  :یا
  

ــدم   ــذ و دیـ ــتم از لذایـ ــرو بسـ ــم فـ   چشـ
  

  هاي بسـته خـورد خـواب   چشم من از چشم 
 

  )133: همان(  
 

که شهریار خود را از نقص به کمال رساند و عشق را از مرحله زمینـی  اي است این همان مرحله

  :کندعروج داده و به عشق روحانی رساند و به مقام تکریم انسان رسیده و اظهار می
  

  جگر خوان جهان این همه نیست تا بودخون
  

  همه نیست غم نان این غم جان گرنخوردکس 
 

  دیده بگشا که همه دیدن جانان غرض است
  

  دل اگر بندة او دادن جان ایـن همـه نیسـت    
 

  )127: همان(  
 

هاي نفسانی به وادي سترگ و سبز صدق و صفا و کشـف و  شهریار توانست با رهایی از وسوسه

شهود روي بیاورد و با مجاهدت و ریاضت مستمر در کوي دل، مقیم گشـته و بـه سـراي تجریـد و     

غبـار، نمـود و   مام نماي یزدان کرد و در ایـن آیینـۀ بـی   خلوت گاه توحید دست یابد و دل را آیینۀ ت

  ): 146: 1386بهادري،.ك.ر(ظهور جلوات حق را متجلی سازد
  

  در یکــی آینــه عکــس همــه آفــاق اي جــان
  

  این چه جادوست که در جلوة جانانۀ تسـت  
 

  )136: 1،ج1366شهریار،(  
 

  : گرچه طی این طریق پر مخاطره، خالی از رهزنی شیطان نیست
  

  صحرا و سـنگلاخ ضـلال اسـت هـوش دار    
  

  دهــد بــه دلایــن غــم نشــان راه هــدي مــی 
 

  )126: همان(  
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  :یا
  

  دیوِ خفته است زمین بر سر و رویش نـدوي 
  

  کز لب دوخته تا چاك دهان این همه نیست 
 

  )127: همان(  
 

  :هاي شیطان گذر کرداي استوار از ورطۀ وسوسه عزم راسخ و ارادهولی شهریار با 
  

  هلا که محمـل از ایـن وادي هـلاك بـرانیم    
  

رس قیـام خیـامی        حکمت حمائم طـوق الجـ
 

  )127: همان(  
 

وي براي گـام  . داند و لاغیررود که هدف خالق هستی از خلقت را عشق میاو تا جایی پیش می

داند که نیازمند پیر و مرشـد  جستجوي مراد و مطلوب، خود را همچون راه ناشناسی مینهادن در راه 

  :است که راه آشنا باشد و او را به سرمنزل جانانهدایت کند
  

  در وادي طلــب اگــرم خضــر راه نیســت   
  

  اي واي بــــر مــــن و ره دور و دراز مــــن 
 

  )356: همان(  
 

به اشتباه رفته و مقصود ازلی و حقیقـی را از جـاي    زند که چرا راه راگاهی به خویشتن نهیب می

  :دیگري جستجو کرده است
  

  من غافـل از مسـبب و عمـري بـه اکتسـاب     
  

ــی     ــباب م ــن اس ــه دام ــب ب ــت طل   زدمدس
 

  )259: همان(  
 

  : یا
  

  در خور عشق ندیدم کس و یـک عمـر مـرا   
  

  دل ســـراپردة ایـــن شـــاهد پنـــداري بـــود 
 

  )148: همان(  
 

  بودن مطلوبغائب . 1- 8

اي از جمال حضرت حق است؛ ولی مطلوب ازلی چهره در پـردة غیـب   گرچه تمام هستی، جلوه

  :شود به رؤیت او نائل گشتدارد و جز با ریاضت و پیمودن طریق االله نمی
  

  اگر چه چهره به پشـت هـزار پـرده بپوشـی    
  

  که چشمۀ نوشی من از تو چشم نپوشم تویی 
 

  )311: 1،ج1366شهریار،(  
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  :یا
  

  هـاي جمالـت  تو پشت پرده نهان و به جلوه
  

ــرده   ــه پ ــانی   چ ــاي نه ــکافند رازه ــا بش   ه
 

  )416: همان(  
 

-دانـد و مـی  در جایی دیگر حجاب دیده دل را نقاب و مانعی براي دیدن جلوه شاهد ازلـی مـی  

  :گوید
  

  غبـــار آیینـــۀ دل حجـــاب دیـــدة ماســـت
  

ــی    ــا ب ــاهد م ــه ش ــی و گرن ــاب م ــذردنق   گ
 

  )168 :همان(  
 

  :گویدخواند و دلشاد از ذوق حلاوت قرب الهی چنین میگاهی دیگران را نیز به راه خود فرا می
  

  ما ره به کوي عافیت دانـیم و منزلگـاه اُنـس   
  

  اي در تکاپوي طلب گُم کـرده ره بـا مـا بیـا     
 

  )95: همان(  
 

-و راهنمایی براي خود میتعالی را راهبر در این مرحله براي دلگرمی و طی طریق، تجلیات حق

ت بـراي   تر شده، اذعان میاش مصممداند و با درك لذّت این تجلیات، انگیزه دارد که آمادگی و اهلیـ

  :دریافت تجلّی لازم است
  

ام     حقیقت بـی    تجلـّی نیسـت لـیکن مـادر ایـ
  

  زاید دگـر موسـی کلیمـی طـور سـینا را     نمی 
 

  )75: همان(  
 

دارد که آفرینش در حقیقـت تجلـّی صـفات جمـال و     اي تردید بیان میذرهاو با قطعیت و بدون 

  :جلال حق تعالی است
  

  آفرینش همـه آیـات جمـال اسـت و جـلال     
  

  زآن جمال تو جمیل است و جلالـت انگیـز   
 

  )104: همان(  
 

  : یا
  

  اي به چشم حقیقـت جمـال تسـت   هر جلوه
  

ــن    ــه چشــم مجــاز کُ ــاره ب ــاجزان نظ ــا ع   م
 

  )346: همان(  
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  :نمایدو در نهایت با انعکاس تجلی حق تعالی، لوح دل را از هرچه جز او خالی می
  

  عکس آن طلعت چو در آیینـۀ جـان یـافتیم   
  

  کردیم حک که بود ازلوح دل نقش هرصورت 
 

  )281: 1،ج1366شهریار،(  
 

  تشرّف در سفر عرفانی شهریار - 2

دردمند ما، مراحل و مراتبی وجود دارد که باید آنهـا را  در این مرحله نیز براي شاعر شوریده دل 

  :پشت سر بگذارد، این مراحل عبارتند از

  معرفت یا شناخت -2- 1

تا کسی به شناخت و معرفت نرسـد؛ طـی ایـن    . اولین قدم براي طی مسیر، داشتن معرفت است 

  :سفر پر مخاطره برایش ممکن نخواهد بود
  

ــایه  ــت سـ ــت معرفـ ــاب حکمتـ   اي از آفتـ
  

ــت  ــه تربی ــا دای ــو  ه ــانی ت ــیض رب   اي از ف
 

  )371: همان(  
 

، در )شهریار(درك حضور خداوند در تمام هستی از نیروهایی است که همواره همراه قهرمان ما 

  :این سفر و انگیزة ادامۀ راه او بوده است
  

ــی    ــوة او م ــان جل ــوي جه ــه س ــنماز هم   ب
  

  بیـنم جلوة اوست جهـان کـز همـه سـو مـی      
 

  او جلوه از او ما چه حریفیم اي دلچشم از 
  

  بیـنم چهرة اوست جهان کـز همـه سـو مـی     
 

  زشتیی نیست بـه عـالم کـه مـن از دیـدة او     
  

  بیـنم نگـرم جملـه نکـو مـی    چون نکـو مـی   
 

  )936: 2همان،ج(  
 

در آیات بسـیاري از جملـه آیـۀ    –درك این مطلب که همۀ عالم در تسبیح و تقدیس پروردگارند

ونَ  تسُبح لَه السماوات السبع والْأَرض ومنْ فیهِنَّ وإِنْ منْ شَیء إِلَّا یسبح بِحمده ولَکنْ لَ«شریفۀ  ا تَفْقهَـ

هاى هفتگانه و زمین و هر کـس کـه در آنهاسـت او را تسـبیح     آسمان: تسَبیِحهم إِنَّه کاَنَ حلیما غَفوُرا

گوید ولى شـما تسـبیح آنهـا را     مگر اینکه در حال ستایش تسبیح او مى ،هیچ چیز نیستگویند و  مى

و  -، بدان اشاره شده است)44/الأسراء(» آمرزنده است] و[یابید به راستى که او همواره بردبار  درنمى

  :کندیکی از عواملی است که انگیزة او را براي رسیدن به حق تعالی تشدید می
  

 ــ ــاز ذرات هم ــت س ــبیح خداس ــۀ تس   ه نغم
  

  گـــر خلایـــق در گـــوش شـــنوا بگشـــایند 
 

  )226: 1،ج1366شهریار،(  
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  :هاي رسیدن به مرتبۀ علم الیقین، درك خلقت زیباي اوست بدون شک و تردیدیکی از راه
  

  الیقین هم اگر رسد شـکّاك یقین به پاي علم
  

  بعید نیست که احساس شـک و ریـب کنـد    
 

  )214: همان(  
 

  :فهم دشواري و خطرات راه لازم است ،براي رسیدن به این مرحلهاما 
  

  بــار مــا شیششــۀ تقــوي و ســفر دور و دراز
  

ــردن     ــزل ب ــه من ــار ب ــوان ب ــلامت بت ــر س   گ
 

  )342: همان(  
 

 کنـد و  مـی  و شرط آن، رسیدن به درك متفاوت و فهم دیگري از معنی است، وي معنـی گرایـی  

گاه فریبنده خواهد بود لذا باید متوجه دل بود و با زبـان دل سـخن    داند که اگر بر الفاظ تکیه کند می

  .گفت و با گوش دل شنید
  

  ها به معانیست سخن بـا دل گـوي  گوش دل
  

ــه الفــاظ دهــن سفســطه و اصــواتند        ورن
 

  )205: همان(  
 

  : یا
  

  ما با جمال نقـد و زاهـد بـه نسـیه مشـغول     
  

  پیداست کز روایـت فـرق اسـت تـا درایـت      
 

  )150: همان(  
 

ابزار رسیدن به این درك متفاوت، داشتن حیرت، ذوق و شوق و جذبه است، ذوق یکی از لوازم 

ذوق و شوق خـویش را بـه منصـه     ،شهریار به عنوان یک شاعر شهره در غزلسرایی. کار عارف است

. دتـوان آن را در وجـود خـود سـرکوب کـر      نمی آن ویژگی است که،زیرا ذوق و شوق .ظهور نشاند

  :توان چنین بیت زیبایی را بدون داشتن ذوق سلیم سرود می بعنوان مثال آیا
  

ــاد جــوانی  ــم ی ــاهی دل ــرم و گ ــی پی ــد م   کن
  

  کنــد مــی بلبــل شــوقم هــواي نغمــه خــوانی 
 

  رود ساز غـزل گیـرد بـه دسـت     می همتم تا
  

ــاتوانی    ــز و ن ــار عج ــاقتم اظه ــی ط ــد م   کن
 

  کنــد امــا زمــین مــی آســمان هــردم ســلامم
  

  کنـــد مـــی هنرمنـــدان وداع جـــاودانیبـــا  
 

  طفــل بــودم دزدکــی پیــر و علــیلم ســاختند
  

  ...کنـد  مـی  آن چه پیري میکند بـا مـا نهـانی    
 

  
  
  
 

  )250: همان( 
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ــایش ذرات  ــواف و نیـــــ ــه طـــــ   بـــــ
  

  همـــه آفـــاق غـــرق حیـــرت اوســـت     
 

  )121: همان(  
 

ــتگان    ــم فرش ــرا ه ــوق م ــاي ش ــی هم   وقت
 

ــرواز     ــو پ ــدس ت ــیان ق ــا آش ــی ت ــد م   دهن
  

  )225: همان(   
  

این بار وي به عشـق بـا دیـدي     .شهریار شاعري است عاشق و عشق جزو لاینفک زندگی اوست

او دیگر با چشـم  . این عشق دیگر زمینی نیست بلکه عشقی متعالی و عرفانی است ،نگرد می متفاوت

 ـ  می بیند و باگوش جان صداي خدا می جمالی ازلی، دل ه جمـال  شنود و همه ي کون و مکـان را آیین

  :یابد می حق
  
  گوش دل شدم زانکه به خلوت سحر همه من
  

  شـنود صـداي تـو    مـی  دل به سکوت آسمان 
 

  )371: همان(  
 

ــد   ــال ازل دی ــم دل جم ــا چش ــی ب ــوان م   ت
  

  تـوان شـنید   مـی  با گوش جان صـداي خـدا   
 

  )250:همان(  
 

  دلــی کــه غــرق شــود در شــکوه ایــن دریــا 
  

ــاز ر    ــم ب ــه چش ــایی ب ــگفت روی   ود در ش
 

  )435:همان(  
 

ــق    ــه عش ــز جذب ــقم و ج ــه عش ــرو قافل   پی
  

ــر      ــالار دگ ــه س ــه راقافل ــن قافل ــت ای   نیس
 

  )254: همان(  
 

  خاصیت آیینگی -2- 2

وصـفاي دل و  » آینگـی «گزینـی بـه مرحلـۀ    شهریار با پشت سر نهادن عزلت و تنهایی و خلوت 

، به »فص آدمی«در ، )ق.ه638متوفّی (گفتنی است، ظاهراً نخستین بار، ابن عربی. رسدنگري میدرون

 :عالی در اعیان هستی و نیز در دل آدمی، به تمثیل آیینه، اشاره کرده و گفته استتمثیل ظهور حقیقت

مـن شـأن   و قد کان الحقّ اوجد العالم کلّه وجود شبح مسوى لاروح فیه، فکان کمرآة غرّ مجلـوة و  «

: 1370ابـن عربـى،   (» الحکم الالهى انّه ما سوى محلاّ الاّ و لابد ان یقبل روحاً الهیاً عبر عنه بالنفخ فیه

بـه تفصـیل وجـود عینـى     ) انسان(را به جز عالم صغیر ) جهان(حق تعالى اعیان ثابته عالم کبیر  ).49

شأن حق و حکمت الهـى و  . افته استاى که جلا نیبخشید، همچون موجودى که روح ندارد یا آیینه

فریند جز آنکه بناگزیر، قابل روح الهى باشد تا حیـات  آکند که او هیچ چیزى را نیسنت او ایجاب مى

تعبیـر شـده   » نفـخ «از این قبول و پذیرش بـه  . ترتّب گرددآن شىء را تأمین کند و کمالاتش بر آن م
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شیخ ). 333: 1375قیصرى، (گرو آفرینش است  این روح الهى، انسان است و مقصود الهى، در. است

روح، حقّ سبحانه، همۀ عالم را به صورت شـبحی همـوار و بـی   «: نویسدلاهیجی، در این ارتباط، می

صیقل، به وجود آورد و امر اقتضا کرد که آیینۀ عالم، صیقل یابـد و آدم عـین صـیقل    یی بیچون آیینه

صـیقل بـود و وقتـی آدم کـه     اي بـی آدم، عالم چون آیینهیعنی بدون . آن آیینه و روح آن صورت بود

جامع اسماء و صفات الهی و آیینۀ خدانماست؛ آفریده شد، آیینۀ عالم صیقل یافت و صفات الهـی را  

آید او نیز به مقـام  آن چنان که از اشعار شهریار برمی). 50: 1371لاهیجی،.(در اعیان خود بازتاب داد

خواسـته اسـت جمـال حـقّ را در آیینـۀ دل، مشـاهده       جه داشته و مـی آیینگی دل و صفاي باطن، تو

توان به درك بالاي شهریار از موضوع آیینگی، پی از ابیات ذیل، می). 186: 1394پورقربان،. ك.ر(کند

  : برد
  

  چشم از او جلوه ازاو ما چه حـریفیم اي دل 
  

ــی     ــده او م ــا دی ــه ب ــت ک ــره اوس ــنمچه   بی
 

  مکـان آینـه گشـت   تا که در دیده مـن کـون   
  

ــه رو مـــی   ــه آن آینـ ــنمهـــم در آن آینـ   بیـ
 

  )320: 1،ج1366شهریار،(  
 

  : یا
  

ــود    ــه ب ــر آیین ــمیرت نظی ــلاي ض ــر انج   گ
  

ــرد     ــوانی ک ــر ت ــت نظ ــال حقیق   در آن جم
 

  )173: همان(  
 

  :یا
  

  اگر چشـم خـدابینم نباشـد بـا چنـین آیـین      
  

  نخواهم دیدن آیینه کـه در آیینـه خـود بیـنم     
 

  )318 :همان(  
 

  بازگشت در سفر عرفانی شهریار - 3

این مرحله، مرحله ي نهایی و بازگشت به دنیاي عادي است و در حقیقـت، نقـل مکـانی مـادي     

بینـی عرفـانی و یـافتن    باري از تجربیات و جهانگیرد و به شکل سفري درونی و با کولهصورت نمی

ت و معرفـت مـی   دیدي خدابین، نوع دیگري از زندگی است که به رنگ  ایـن مرحلـه   . باشـد معنویـ

ها با دعا و توبـه و  ها و دغدغهها و رنجرستاخیزي است که بعد از گذر تمام مراحل عرفانی و سختی

گذرد و به جاي عشق زمینی و جسـمانی، عشـق الهـی    انابت به درگاه حق از تعلّقات دنیاي مادي می

بلکـه در کنـار    ،گـَزا نیسـت  عشق زمینی نه تنها جان در این مرحله اندوه فراق. شودجایگزین آن می
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  :باشدجذبۀ عشق الهی، بسیار شیرین و فرح بخش می
  

  به خواب ناز بودم در عدم بـا نـرگس شـهلا   
  

  به رخسار تو وا کردند عشقم چشم ازسرمۀ که 
 

  هــواي کعبــۀ کــاخ جمالــت داشــتم در ســر
 

  وپا در گل رها کردند مست وجودم صحراي به 
 

  سخن گفتند من گوش به خاموشی هايفسونا به
 

  وحشی اشک شوقم آشنا کردند هايخلوت به 
 

  )503: 1،ج1366شهریار،(  
 

سفر از خلق به حق، مسیري است که شهریار در این مرحله بدان رسید و سیر و سفر معنـوي در  

  :مکتب حافظ را برگزید
  

  سفر مپسند هرگز شـهریار از مکتـب حـافظ   
  

  اینجـا و کـنج خانقـاه اینجـا     که سیر معنوي 
 

  )259: همان(  
 

  :لازمه این سیر و سفر معنوي، رسیدن از کثرت به وحدت است که صد البتّه
  

  من بین وحدت در خود به چشم جمال عکس
  

  ام لطیـــف اســـت اي جلـــوة الهـــیآیینـــه 
 

  )259: همان(  
 

  :ي مختلفها و پوشش ها رسد که حقیقت یکی است ولی با نام می ودر نهایت به این نتیجه
  

ــدي     ــکوت اب ــه س ــا ب ــی ت ــلاي ازل   از ص
  

  یک دهن وصف تو هر دل به زبانی گل مـن  
 

  )359: همان(  
 

تعـالی یـا   درك سیر از حق به حق و سفر در دریاي وحدت و شهود اسماء و صفات حق اینکهو 

  :داردرسیدن به همان واحد یگانه و ازلی که خود اذعان می
  

  مـرگ تـو حیـات ابـد اسـت     شهریار از پس 
  

  جان ما کشتۀ او باد که هـم زنـده از اوسـت    
 

  )122: همان(  
 

  :گیرينتیجه

زنـدگی  . ، نتیجۀ عشق زمینی و شکستی است کـه در ایـن راه تجربـه کـرده اسـت     شهریارعرفان 

شهریار، بعد از تجربۀ تلخ عشقی وي در عبور از عشق زمینی و طی طریق به سمت عرفان و رسیدن 

جـوزف کمبـل،   » سفر قهرمان«حقیقت با گذر از سه مرحلۀ عزیمت و تشرّف و بازگشت با نظریۀ به 

هایی را پشت سرگذاشته و با آمیختن رنگ عرفان بـه  شهریار، در هر مرحله سختی. قابل تطبیق است
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هـاي عرفـان را در جـاي جـاي زنـدگی و      تجارب تلخ هجران، به شناخت واقعی نائل گشته و شعله

ایـن  ، شهریار که عزم بازگشت دارد با دستیابی بـه حـالات عرفـانی   . به تصویر کشیده است اشعارش

این سیر و سفر بـه صـورت سـفر ذهنـی     .دهد نمی احوال را در خود تثبیت کرده و تا آخر عمر تغییر

دهـد، بلکـه بـه شـکل سـفري      است و به طور عینی و انتقال از مکانی به مکان مادي دیگر رخ نمـی 

هـا و مخـاطرات   ا کشف شهودي وي پس از گذراندن موانـع و مشـکلات و طـی آزمـون    درونی و ب

  .گیردفراوان و با رسیدن به معشوق ازلی و حقیقت ابدي، یعنی خدا صورت می
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